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شرعى شيرازى و ديوان غزليات او
على محمد پشت دار1
ناصر فاضلى2

مقدمه
در دوران پر افت و خيز سلسله صفوي، شاعران بسياري پا به عرصه وجود نهادند كه زندگي نامه شان در 
كتاب ها، رساله ها و تذكره ها مضبوط است. در اين ميان، عده اي قرار دارند كه مورد اقبال نويسندگان واقع 
ــته اند يا در وضعيتي قرار گرفته اند كه گوشة انزوا اختيار كرده و از خاطره ها فراموش گرديده اند. شرعي  نگش

شيرازي نيز از اين دسته افراد است. در مقدمه اي كه بر ديوانش نوشته اند، چنين وصف شده است:
ــرعي شيرازي .... سعدي از سعادت هم  ــن معني طرازي، ملا ش « ابلغ البلغا و افصح الفصحا ، بلبل گلش
ــتان مسرت و عرفي از ميكده قرابتش، باده نوش قرابة عشرت. درد ساغر خيالش  ــهري بودنش بلبل گلس ش

آب روي طبع زلالي و صيد ضعيف فكرش، جلوه آموز غزل غزالي [است]».

1. نام، تخلص و خانواده
ــت، اما از مطالعه ديوانش كه  ــت نيامده اس ــاعر در هيچ منبع و كتابي، اطلاعي به دس ــان ش از نام و نش
ــخص مي شود كه تخلص او در غزلياتش همه جا  ــبختانه نسخه اي از آن براي ما به يادگار مانده، مش خوش
ــده است، ولي هيچ نشاني از نام اصلي او به دست نيامد. البته در صفحه 424 پ نسخه  به  ــرعي) ذكر ش (ش

خطي ديگر، در بالاي عنوان مثنوي «مفتاح الفوايد» آمده است: 

1. دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه پيام نور. 
2. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.
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شرعي شيرازي و ديوان غزليات او/ علي محمد پشت دار- ناصر فاضلي

ــي چهار صد ليره به تاريخ غره شهر ذيحجه 1357». اما بر ما روشن نشد  ــرعي ميرزا عيس «اين كتاب ش
كه آيا اين نام شرعي بوده يا نه.

شرعي به سبب چهل سال اقامت در هند، از آن سامان بسيار ستايش كرده است. آيا اشاره هاي مكرر به 
هند در ديوان شرعي! مي تواند علت كم توجهي به او و ديوانش باشد؟ 

ــاعر [صائب] پس از  ــد: ظاهراً موقعيت ش ــاي محمد قهرمان در مقدمه ديوان كليم همداني مي نويس  آق
بازگشت از هند و كشمكش هاي دو كشور بر سر قندهار، ايجاب مي كرده است كه با تصرف در ابياتي از اين 

دست، رنگ علاقه به هند زدوده شود.1 
اميد است روزي نسخه و نوشته اي به دست آيد تا بر اساس آن بتوان اين معما را گشود. 

براي نمونه به چند بيت كه داراي تخلص اوست، اشاره مي كنيم. 
ــاك آنجاهـر كجـا يـار كنـد از تـو طلب جـان، شرعي ــدمِ  او، مكن امس ــار ق ــن نثـ كـ

(غزل4)
***

ــكيبان را بـه لاف صبر زبـان شـرعيـا كسـي نـگشـود ــت ناش ــم او نيس ــكيب در غ ش
(غزل11)

***
ــشِ تـو در تـحيـرّم ــــرعـي ز نــظـمِ دلـك ــت ش ــحرآفرين كيس ــن معجزه از طبيعتِ س كاي

(غزل204)
پدر او پيشة دهقاني داشته است و اين را از لابه لاي اشعارش مي توان فهميد.

ــر را فتح و نصرت در فن كسب پدر باشد بـه جـز علـم زراعت زادة دهقـان نـمي خـواندپس
ــراي نان نمي خواندهر آن شاعر كه شرعي آب روي خويشتن خواهد ــح قيصر و خاقان ب مدي

(ب238)  
ــاخص شرعي كه در يكي، دو جا از ديوانش به نام او نيز اشاره كرده است، شاعر مشهور  ــتگان ش يكي از بس

سبك هندي در قرن دهم، عرفي شيرازي، است. در يكي از قصايد مي گويد:
ــي من ــه خويش ــد ب ــي كن ــر عرف ــتفخ ــان من اس ــي ز دودم ــه فـلانـ كـ
ــت نـوب ـَـم  زَنـ و  ــم  نـظمـ ــكِ  ــت مـلـ ــانِ من اس ــن، زمان زم ــم م وارث

(ب50)
ــاري در مقدمه كليات  ــور، محمد ولي الحق انص ــرعي، مي توانيم به نظر پروفس ــورد انتخاب تخلص ش در م
ــان معاصر عرفي) مي نويسد: « پدرش  ــان از قول عبدالباقي نهاوندي (از تذكره نويس عرفي توجه كنيم. ايش

1. كليم همداني، ابوطالب، ديوان اشعار، تصحيح محمد قهرمان، مشهد، آستان قدس رضوي، 1369، بيست ونه.
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شرعي شيرازي و ديوان غزليات او/ علي محمد پشت دار- ناصر فاضلي

ــيراز بوده، لذا بنابر مسئوليت هاي شرعي و عرفي كه پدرش به عهده داشت، او براي خودش  وزير داروغة ش
تخلص عرفي پيش گرفت».1 

ــت، مي توان پذيرفت كه شرعي نيز به  ــغل پدر، اين تخلص را برگزيده اس ــاس ش از آنجا كه عرفي بر اس
دليل رابطة خويشي با عرفي، تخلص شرعي را انتخاب كرده باشد. 

 از طرفي نيز مي توان احتمال داد كه چون خود را پيرو شرع مي داند، تخلص شرعي را برگزيده است.
ـــرع است ــرعي نكند راهْ غـلـط پيـرو ش ــتش ــط كارِ عوام اس ــواعِ غل ــود، ان ــم ب اعل

 (غزل153)

2.  زادگاه 
شرعي در بسياري از اشعار به محل تولد و موطنش اشاره دارد و گاه آن شهر را بر شهرهاي ديگر ترجيح 

داده، به آن فخر مي كند:
ــيراز كـي حبّ ِ وطـن حك شـود از لـوح ضمير ش ــرعي،  ش ــادِ  ي ز  ــرود  ن ــز  هرگ

(ب398)
***

ـــد ز خضـر مي جـوي سـراغ داغگـر ره گـم ش ــي  باش ــرا  چ ــن  وط آرزوي  در 
ــراغ رو جـانـب شـيـراز چــو شـرعـي بـستـي چ ــاه  ش ــرتِ  حض ــوافِ  ط ــرامِ  اح

(ب401)
***

ــدهشـــرعـي شيــرازي از ايــن ســر شــده ــر ش ــن س ــه زي ــرش هم ــلِ عم حاص
***

هر چند بهشت است نكو، چون وطنم نيست شـرعـي ز چــه رو بـاز بـه شيـراز نـنـازم
(غزل 166)

علاوه بر اينها، خود را يكي از شخصيت هاي مهم اين شهر مي داند و از خود با نام «عندليب گلشن شيراز» 
ياد مي كند :

كه نه طوطي زبان داند، نه بلبل اين بيان داردشنـو از عنـدليبِ گـلشنِ شيـرازْ وصـفِ گُل
ــزل278) (غ  

البته اين تمجيدها نه فقط دربارة اوست، بلكه برتري ها را به شهر شيراز هم نسبت مي دهد كه خاكي فيض 

ــور ولي الحق انصاري، تهران، دانشگاه تهران،  ــعار، تصحيح پرفس ــيرازي، جمال الدين محمد، كليات اش 1. عرفي ش
1378، ص112.
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شرعي شيرازي و ديوان غزليات او/ علي محمد پشت دار- ناصر فاضلي

بخش دارد و هر كس را كه در اين شهر منزل كند، به فيض مي رساند.
ــد منتفع و فيضي از ايـن خاك نديد هيـچ كـس جـانـب شيـراز نيـامـد شـرعـي كه نش

(غزل 313)
تفاخر به شيراز، منحصر به شرعي نيست كه به اعتقاد او، تمام مردم جهان به شيراز معتقد هستند. شيرازي 

كه از روزگار سعدي و حافظ در اوج پايگاه هاي علمي و ادبي بوده است.
ـــرعيِ شيـرازي فخر ــيرازندبه وطن چون نكند ش ــان، معتقدِ ش ــقِ جهـ ــه همه خل ك

 (غزل 324)
علاقة او به شيراز، به حدي است كه در سال هاي اقامت در هند، از دوري شهر هم مي نالد: 

ــرعي از فرقتِ شيراز ز بس ريـزم اشـك ــلاّ ببرد ش ــكم به مص ــيـلِ سـرش عـاقبتْ س
(غزل301)

***
ــمة ركنابادي ـــد از چشم ترش چش ــيراز كندچـو ش ــون ياد ز ش ــده چ ــرعي دل ش ش

3 . دوران زندگي
شرعي پس از كسب معلومات به مرحله اي از رشد مي رسد كه خود را يوسف مصر دانش مي شمارد. شايد 
ــت، در دوران جواني دچار سرگشتگي و اقبال هاي  ــخص نكرده اس به همين دليل يا علت هاي ديگر كه مش
ــر مي دهد. گاه از برادران و اقرباي بد مي نالد كه دشمن او  ــت و از اين نابساماني ها ناله س ــته اس ناگوار گش

هستند.
ـــرعـي ـــم ش ــر دانش ــف مصـ ــت يـوس ــن اس ــرادران م ــن ب ــمن م دش

(ب51)
***

ــير ــاه دهر اس ــه چ ــف ب ــو يوس ــــده ام همچ ش ــرادران  بــ ــاد  عنـ از 
(ب104)

***
ــد ــرب و مـارنـ ــد، عقـ ــاي بـ ــرداقـربـ ك ــدم  گزن از  ــن  ايم ــي  بي كس

 (ب229)
اين بخت بد او را به جايي مي رساند كه خود را همتاي سمندر مي داند كه جايگاهش آتش است:

ــمندر گويي از روز ازل هم طالعم هر كجا رو مي كنم، آنجا مهيا آتش استبا س
ــزل81) (غ  

***
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تا به حدي كه از مسلمان بودن هم احساس شرم مي كند.
ــلام بس كه گرديدم غبارِ كفرْ عرق گشت و از جبينم ريختخجل ز زمرة اس

ــزل248) (غ  

4 . ازدواج و فرزند
ــت، ولي با وجود اعتقادات  ــخن از يار و نگار به ميان آورده اس ابيات زيادي در ديوان او وجود دارد كه س

مذهبي و اشاراتي كه به نازنينان هندي و مه رويان دارد، همسر و فرزندي نداشته و مجرد زيسته است. 
ــد نبندي ــور دهـد، عقـ ــرت ح ــوان اگ شرعي به جهان عيش شب و روز عزب [عذب] كردرض

او حتي زنان هندي را مناسب ازدواج هم نمي داند.
ــن ــتي ز وط ــو دور گش ــنو چ ـــرعي بش ــدي از مـنش ــج، پـنـ ــزار گـنـ ــر ز هـ بهتـ
ــي كان جا ــد زن نخـواه ــه هنـ ــار بـ ــوهر زنِ زنزنـه ــوهر است و ش ــوهرِ ش زن ش

 (ب405)
در مثنوي «مفتاح الفوايد» مي گويد:

ــت ــرعي به جهان زن نخواس ــكر كه ش ــتش نكـاس را  ــن  ت ــه  طايف ــن  اي ــم  غ از 
ــــا ــم جـهــان پـارس ــود در اقــلــيــ ــوابـ ه و  ــس  نف ــرو  پيـ او  ــد  نش ــود  خـ
ــادار بــود ـــوقِ وفـــ ــــقِ مـعـش ــود عــاش ب ـــرار  اس ــف  واقـ ــا  جـ ــه  همـ در 

(ب433)
در جايي ديگر نيز بيان مي كند كه اگر فرزند ندارد، ولي اشعاري كه از خود به يادگار مي گذارد، بهتر از فرزند 

خلف است.
ـــعف ــي مبـاش بــي ذوق و ش ــا بتـوان ــد كفتـ ــي باش ــر ته ــرا اگ ــت ت ــم نيس غ
ــان لا ولدي ــد ار تو در جه ــرعي چه ش ــفش خل ــد  فرزن ــت  اس ــر  نكوتـ ــعـارِ  اش

 (ب401)
وي فرزند را بي فايده مي داند و بي فرزندي خود را اين گونه در قطعه اي توجيه مي كند:

ــت، گـرديـده همدم منگيـرم كـه دارم اي دل، فـرزنـد ارجمنـدي ــدر ديـار غرب كـان
ــت ممكن ــي، گـاهي خـورد غم مندر اين زمان بي مهر، دانم كه نيس كـز روي مهربان
ــرعي ز بـودن او، حـاصـل دو چيـز دارد ــنو تـو اي يگانه، هستي چـو محرم منش بش
ــا او دَرَد گـريبـان ــا من دَرَم گريبـان، يـ ــه مـاتم من يـ ــا او بـ ــم او، ي ــن به مات يا م

(ب118)
5 . سفر به هند
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ــرعي نيز به دنبال انتظار و آرزويي به هند  ــياري بود. ش ــفر به هند، آرزوي ايرانيان بس در دوره صفويه س
ــاره مي كند كه با سرگشتگي و بخت سياه خود از  ــت. او اش مي رود. رفتن او به هند در جواني اتفاق افتاده اس

ايران كوچ كرده و روي به هند آورده است.
ــم منِ سرگشته در عهد شباب همچو زلف گل رخان آشفته و در پيچ و تاب ... تا به كي باش
ــيه آوردم از ايران بـه هنـد ــم به خوابعاقبت بختِ س ــر بين ــي دارم مگ آرزوي رجعت

 (غزل77)
دلايل چندي را مي توان به عنوان علت مهاجرت او به هند ذكر كرد:

1-  به علت عشق به دلبري قدم در راه گذاشته و رهسپار هند گرديده است:
ــق دلـبري ليلي وشـم ــوداي عش ــتگي مجنون مرا عاقبت س ــد در وادي سرگش مي كن
ــرعي عاقبت ــمير ش ــور كش ــة گلگون مرا مي برََد تـا كش ــبزان گندم گون ــوق اي س ش

(غزل63)
***

ــت ــببي س ز خلـق شهـرت حسنت شنيده آمده ام(ب313)به غربت آمدنم از وطن نه بي س
***

ــه عذار از وطـن ــه رفـت او بـتِ لال ــار از وطن ...آه كــ ــروم من بگو در پي ي چون ن
ــد ملك چين ــوداي زلف، تا به ح ــيِ س ــار از وطن از پ ــبِ ت ــدم در ش ــه بيرون ش آه ك

(ب346)
2- ناراحتي از نزديكان  

دوري از خويشاوندان براي او خوشايند است و بستگان بد را به عقرب و مار مانند مي كند. 
ــد مارن و  ــرب  عق ــد  ب ــاي  ــرد اقرب ــدم ك ــن از گزن ــي ايم بي كس

(ب229)
يا همچنان كه پيش تر ذكر كرديم، از دشمني برادران در عذاب بوده است.

ــان تـو بـيرون از وطن جانِ من بنگر كه آخر مي روم چون از وطن ...مي روم با داغِ حرمـ
ــت ــب وطن پاي دلم در قيد داش ــون از وطن عمرها ح ــي روم دلگير اكن ــرادر م اي ب

(ب348)
3- براي تجارت و كسب سود 

در ترجيع بندي مي سرايد:
ــا دنيـ ــع  نـفـ ــراي  بـ ــد  هنـ ــت نقصاندر  ــو گش ــن چ ــرماية دي س
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ــت ندام ــش  آت ز  ــوخت  س ــان دل  ج ــم  تن در  ــرد  فس ــرم  ش از 
(ب99)

به عقيده اين جانب، در كنار دلايل فوق، بايد ناامني جامعه را در دوران حيات او در نظر بگيريم. جنگ هاي 
ــرعي را به عنوان يك شاعر كه  ــت، انتظار ش ــال هاي متمادي ادامه داش پياپي با اوزبكان و عثمانيان كه س
ــعارش نياز به محيطي امن و آسايش فكري داشت، برآورده نمي كرد، لذا به هند مي رود تا  ــرايش اش براي س
ــلاطين شعرپرور هند قرار بگيرد؛ و هم چنان كه در آن  ــب آنجا بهره ببرد و هم در پناه س هم از محيط مناس

دوران رسم بود، او نيز از اين سفر، سهمي ببرد.

6 . تعريف از هند 
او به هند مي رود و آنجا كعبه آمال او مي شود. ابتدا از هند ستايش مي كند و آب و هواي آنجا را به حدي 

دل انگيز مي داند كه مهر وطن را از دل انسان غريب مي برد و موطنش را فراموش مي كند.
ــه آب و هواي او ــك هنـد ك ــازم بـه مل ــب رانـ ــرد از دلْ غري ــرون ب ــن ب ــرِ وط مه

به هند چنان دل بستگي پيدا مي كند كه هواي آنجا را سازگارتر از وطنش مي داند
ـــق بتان گداخـت مـرا نمي شناسدم آن كس كه مي شناخت مرا ...ز بس كه آتش عش
ــت سازگار چنــان ــاخت مرا هواي كـوي بتـان گـش ــواي وطن نس ــاز آب و ه ــه ب ك

(غزل 62)

7 . اقامت در كشمير
ــمير را  ــبزه زارها و هواي لطيف و به نقل علامه دهخدا در لغت نامه اش خوبان مليح، كش آب فراوان، س
بهشت روي زمين ساخته بود. همه اين جاذبه ها، شرعي را بر آن داشت كه در هند به كشمير رود و در آنجا 

رحل اقامت بيفكند.
ـــق دلبري ليلـي وشم ــوداي عش ــتگي مجنون مرا عاقبت س مي كنـد در وادي سرگش
ــم آن غمزه برد ــباب صبوري از دل ــكيبائي نماندْ اي دوستان اكنون مرا جمله اس هان ش
ــرعي عاقـبت ــمير ش ــور كش ــة گلگون مرا مي برََد تا كش ــبزان گندم گون ــوق اي س ش

(غزل63)
در غزلي نيز به خانه داشتن در كشمير اشاره دارد:
ــرعي خانه در كشمير داشتگر بهشتي هست در دنيا به جز كشمير نيست ياد ايّامي كه ش

ــزل144) (غ  
و زبان به ستايش كشمير مي گشايد و خاك آنجا را دامن گير مي شمارد و آن سرزمين را گوشه اي از بهشت 

مي نامد، به شرطي كه داراي سرمايه باشي و بتواني از مزاياي آنجا بهره ببري.
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 در يك رباعي اين چنين مي گويد:
ــمير بس كـه دامن گير است ــتخـاك كش هر جادة آن به پاي دل، زنجير اس
ــة كشمير است مشـروط بضـاعتي كـه بـاشـد كس را حقا كه بهشت، گوش

(ب387)
ــروده است كه شدت علاقه اش را به اين سرزمين نشان مي دهد و در  ــمير» س وي حتي غزلي با رديف «كش
ــت و نگار آن سرزمين را با حور مقايسه مي كند. جايي كه در ادبيات ما به ولايتي  ــمير را با بهش آن، ديار كش

حسن خيز مشهور است.1 
ــت و حـور، نگـار و ديـارِ كشمير است ــمير استبهش ـــكفته رويِ دل از نوبهار كش ش
ــمير استبـه هر طرف كه روان گشت، لاله زاري شد ــكِ مـا مگر از جـويبارِ كش سرش
ــمير استبـه سـاز و بـرگِ جهـانـم سَرِ تعـلـق نيست تعلقم بـه گـل و گـل عـذارِ كش
ــتشكـوفـهْ سيـمِ خـود و گُـلْ زرِ خـود آورده ــمير اس بـه هـر بهار كه نـذر و نثارِ كش
سه خصلت است نكو، هر سه كـارِ كشمير استشكفتـه رويـي و شـادابـي و فـرح بـخـشي
ــتبه هرچه خواهشِ دل هست، جمله مـوجـود است ــمير اس ــودْ آنچـه نـدارد، غبار كش وجـ
ُـل بـوَد، لـيـكن ـــاهدِ گُل، در كنار كشمير استفـغـان و نـالـة بـلـبـل ز گ هميشـه ش
ـــرعي لْ از تـنم ش ُـ ز بـس كـه در دلِ من خارْ خارِ كشمير استبه جاي مـوي برُِويـد گ

ــزل244) (غ  
ــذرد، همان جا را وطن خود  ــدان تأثيري بر او ندارد و هر جا به او خوش مي گ ــن، چن ــاز، دوري از وط در آغ

مي شمارد.
ــرعي چه غم از غربت و دوري ز عزيزان ــتش ــر جا كه بتي جلوه كند، آن وطن ماس ه

ــزل236) (غ  

8 . ناراحتي از هند
در ديوان شاعران معاصر شرعي، ابياتي وجود دارد كه بيانگر ناراحتي ايشان از اقامت در هند است. 

كليم همداني مي گويد:
خــواهــم كليم  ـــــي اي  ــه اصفهان رفتآوارگ ــز هند توان ب ك

 يا:
مـرا اي بـخت يـاري كـن، به ميدان صفاهان برجنون خواهد بيابان، سنگ طفلان هم هوس دارد

1. شميسا، سيروس، سبك شناسي شعر، تهران، فردوس، 1374، ص 1005.
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كنون همت بورز، اين زيره را ديگر به كرمان بر كليـم انــدر غـريبي آزمـودي قـسمـت خــود را
قدسي مشهدي متوفي 1056 ه . ق نيز از هند گلايه مي كند و آرزوي بازگشت به وطن دارد.

ــان ــو دردم به درمان رس ــانالهي ت ــر به ايران رس ــار ديگ مرا ب
به وصـل خراسـان دلـم شـاد كن            ز هنـد جـگـر خـوارم آزاد كــن1

شرعي نيز همانند آنها كم كم از هند و هنديان آزرده خاطر مي شود و زبان به گله و شكايت مي گشايد:
ــادم و خوردم هزار زخم تا نامدار و خانه نشينْ چون نگين شدمدور از وطن فت

(ب315)
و در جاي ديگر مي گويد:

جنسي كه بـُوَد در آن فـراوان برديشرعي ز چه سرمه در صفاهان بردي
ــيـاهِ خود جانبِ هند سـودي نكني، زيره بـه كرمان برديبـردي بـختِ س

(ب408)  
ــمير بيان مي كند و اميدش را نقش بر آب مي بيند كه جز  وي در يك رباعي، ناكامي خود را از آمدن به كش

دردسر، چيزي براي او نداشته است.
ــميرت شد ــرعي چه بگو حاصلِ كش ــدش ــتي گلوگيرت ش ــو داش ــي كه ت دام
ــري باقي بود ــزوي كـه ز غير حاض آن تنـخواه كـمي جـاگيـرت شد (ب396)جـ

در هند، گرفتار خوشي هاي دنيوي مي گردد:
ــتِ غفلت ــد، مس ــت هن ــينمدر غرب ــه اي نش ــه گوش ــا چند ب ت

(ب101)  
ــت زمان، او از اين وضع ابراز ناراحتي مي كند و در  ــت مي رود. با گذش  تا حدي كه طاعت و عبادت او از دس

صدد جبران برمي آيد.
ــردم آزاد ــه گ ـــد روزي كـ زيـن بتـكده هـاي كفـر بنياد ...بـاش
ــت ــش نِـدام ـــوزم از آتـ ــم ز كرده ها يادمـي س ــه كن ــر گاه ك ه
ــت از كفم رفت ــتة طاع ــر رش ــن زهّادس ــون خجـلم ز طعـ اكـن
ــد ــم خـراب اگر ش ــر عمـل ــس آبـادقصـ ــر تـو بـ ـــازد تعميـ س
ــتـم ــج روي گــذش ــذارم افـتـاداز وادي كـ ــدي گـ در راه هــ
ــتْ خرمن ــتِ عملم چو گش ــاه داد بــر بـادكِش ــان گـنـ دهـقـ

ــهد، دانشگاه فردوسى،1375،  ــهدي، حاجي محمد جان، ديوان اشعار، به كوشش محمد قهرمان، مش ــي مش 1. قدس
ص11.
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ــتن را ــن كه خويش ـــر اي آزاد دارم س ــات  تـعـلـقــ ز  ـــــازم  س
(ب102)   

و در جاي ديگر، همين مضمون را بيان مي كند:
ــع دنيـــا ــراي نفـ ــد بـ ــت نقصاندر هنـ ــرماية دين چو گش س
ــت ندام ــش  آت ز  ــوخت  س ـــرد در تنـم جـان دل  از شـرم، فس
ــش ــردة خوي ــتم از ك ــادم گش ــون گريزانن ـــده ام كنـ از خود ش
ــي خلاص ــر  اگـ ــم  يـابـ ــن بتـكده هـاي كفـر بنيـانروزي  زيـ
ــپارم س ــق  ح راه  و  ــزم  ــه روي آرمبـرخيـ ــد بــه كعبـ از هنـ

(ب99)
ــخنان او را  ــت، بلكه از اينكه هنديان، قدر س ــخصي نيس ناراحتي او فقط از نقصان دين و معصيت هاي ش

نمي دانند نيز نالان است و آرزوي خواندن اشعارش را در ايران دارد:
ــخن ــتان نمي دانند قدر اين س ــرعي اين غزل را تحفة ايران كنداهل هندوس به كه ش

(ب252)  
و حضور در هند را باعث فروكش كردن طبع شعري خود مي داند:

ــم فطرتم سرمه اي از خاك پاي اصفهانم آرزوستتيره گرديد از غبار هند، چش
ــزل230) (غ  

ــرش آمده است، شرح  ــيماني اش را از حضور و اقامت در هند بيان مي كند و آنچه را بر س در ترجيع بندي پش
مي دهد.

ــار عصيان ــت كه زير ب خـم گشته قدم، بـه راه بطــلانعمري س
ــي نـرفتم ــا ره ــز راه خطــ از كـردة خـود شـدم پـشيمــانجـ
ــه نيامد ــز از گن ــن بـه جـ ــو ز لطف خويش برهاناز مـ يا رب ت
ــت مواجّ ــو گش ــاي گنه چ از بحـر دو ديده خواست طوفاندريـ
ــد ــو گردي ــواي لهـ ســر رشتــة طـاعـتم پـريشـاناز آب و هـ
ــع دنــيـا ــراي نفـ ــد بـ سـرمـاية دين چو گشت نقصاندر هنـ
ــت ــش نـدام ـــوخت ز آت از شـرم فســرد در تـنـم جــاندل س
ــردة خـويش ــتم ز كـ ــادم گش از خـود شـده ام كنـون گـريـزان ن
ــي خلاص ــر  اگـ ــم  يـابـ زيــن بتـكده هـاي كـفـر بـنيـانروزي 
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ــپارم س ــق  حـ راه  و  ــزم  آرمبـرخيـ روي  ــه  كعب ــه  بـ ــد  هنـ از 
(ب99)

9 . گله از دوري وطن 
ــرت با ديگران در خود  ــوقي براي معاش ــرعي ديگر خود را تنها حس مي كند، به طوري كه ذوق و ش ش

نمي يابد. اكنون بي كس و ياور گشته است.
تلخي اي با هجرِ ياران هست، كان با زهر نيست بي كس و بي يار چون ما ديگري در دهر نيست

(غزل85)
***

ــن كه دور از وطنم، عيش چه دانم چه بود هم نشين مي دهدم مژده كه فردا عيد استم
ــزل152) (غ  

ــي را فرياد رس خود  ــيني و انس با كتاب قناعت مي كند. كس از اختلاط با ديگران مي پرهيزد و به گوشه نش
نمي داند و در يك رباعي اين گونه مي سرايد:
ــلاط و بزم آراييگفتـم صـد بــار اي دل هــرجـايـي با كس مكن اخت
ــي گر صحبت بي نفاق خواهي به جهان ــود و تنهاي ــي ب ــي و كتاب كُنج

(ب409)
و در رباعي ديگر :

در گوشـة بي كسي، كسي هم نفسمنبَْوَد بـه خـدا بـه جـز خدا هيچ كسم
يا رب تو ز لطف خود به فرياد رسم فـريـاد كـه فـريـاد رسي نيست مـرا

(ب403)  
***

كه گشت از اختلاط خلقِ عالم منحرف خويم بوَُد ظاهر به هم ، درد آن نباشد بي سبب شرعي
(ب314)

10 . چهل سال اقامت در هند  
شرعي در نهايت، چهل سال از عمرش را در هند به سر مي برد.

ــتم ــه ملك هند گش ــال ب ــد  چل س ــو ره نما ش ــم چ ــون بخت اكن
(ب101)

ــروده شده باشد، به ياد هندوستان و چهل سال اقامت در  ــت به ايران س و در بيت زير كه بايد هنگام بازگش
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آنجا افتاده و مي گويد:
جـانبِ مـن نظـرِ تـربيتِ شاهي بود ياد باد آنكه چهل سال ، به غربتْ شرعي

(غزل326 )
***

ــالصـــد شـكــر كــه يـافـتـم خـلاصــي س ــل  چ ــد  بع ــد،  هن ـــور  كش از 
(ب100)

11 . آرزوي بازگشت به وطن و ياد آن
در طول اين مدت، كم كم دل زدگي از سرزمين هند پيدا مي كند و آرزوي بازگشت به خاك پاك ايران 

مي كند.
ــم فطرتم ــارِ هنـد ، چش ــره گرديد از غب سـرمـه اي از خـاك پـاك اصفهـانم آرزوست...تي
ــي را آرزو و مطلبي ــت شرعي، هر كس ــتانم آرزوست هس من به ايرانْ رفتن از هندوس

(غزل230)
ديگر هندوستان براي او آن سرزميني نيست كه سر سبزي و نازنينانش، ياد وطن را از دل بيرون كند؛ اكنون 

هند براي او بتكده اي است كفر بنياد و آرزوي رهايي از آنجا را دارد.
آزاد ــردم  گ ــه  ك روزي  ــد  ــادباش بني ــر  كف ــاي  بتكده ه ــن  زي

 (ب102)
ــهر و ديارش مي افتد، اشك از ديدگانش جاري مي شود و  ــد كه هر بار به ياد ش غمگيني او به حدي مي رس

خون مي گريد.
ــران كـردمشرعي از هر مژه صد دجلة خون گشت جاري ــنِ ايـ ــر گاه كه از گلش ــادْ ه ي

 (ب305) 
***

ــيراز ز بس ريزم اشك ــرعي از فرقتِ ش ــلاّ ببـرد ش ــكم بـه مص ــيلِ سرش عـاقبتْ س
(غزل301)

***
ــرعي روان ــده رود از ديدة ش ــود زاين در ديارِ هند تا يادِ صفـاهـان مي كند (غزل306)مي ش

***
ــت به جز حبّ وطن ــرعيا در دل من نيس مگـرم لطـف خـدا بـاز بـه شيراز برد (ب269)ش

با توجه به سياست هايي كه اورنگ زيب (1069-1118 ه. ق) نسبت به شاعران در پيش گرفته بود و توصيه 
مي كرد كه از آن به بعد فكر شعر نكنند، احتمال مي دهيم كه شرعي در اين ايام، ابراز تمايل براي بازگشت 
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به ايران كرده باشد. دكتر صفا در تاريخ ادبياتش مي نويسد:
«اورنگ زيب عالمگير پادشاه، آخرين پادشاه بزرگ از گوركانيان هند، منشي ماهري بود و به دانش هاي 
ــت. در دوران شاهزادگي و صوبه داري دكن به شعر و ادب و معاشرت با شاعران توجه  ادبي وقوف تمام داش
داشت، ليكن بعد از آنكه بر پدر عصيان ورزيد و برادر خود داراشكوه را كه وليعهد بود مقيد ساخته، به بهانه 
اينكه عالمان شرع به الحادش فتوي داده اند، كشت، سياست ديني سختي در پيش گرفت ... به دنبال چنين 
سياست رياكارانه اي، اورنگ زيب نسبت به شاعران هم همان رفتاري را كه پيش از او شاه تهماسب صفوي 
ــعر رغبتي و با شعرا توجهي  ــريعت ... با ش ــت، تكرار نمود. بدين معني كه بنابر پاس مراتب ش در ايران داش

نمي كرد و حتي به شاعران توصيه  مي نمود كه بعد از آن، فكر شعر نكنند.1 
ــت به ايران، چشم انتظار اجازه خسروان هند مي ماند كه از سر لطف  ــرعي براي خروج از هند و بازگش ش

او را روانة ايران كنند.
ـــروان هنـد ــم اينكه مـرا خس ــرعي ندان ــدش مي كنن ــيراز  ش ــة  روان ــي  ك ــف  لط از 

(ب257)  

12 .  سفر به كعبه و بازگشت به ايران 
ــلمانان، پاي بند اجراي احكام شرع است. بدين سبب  ــلمان معتقدي است و مانند تمام مس ــرعي، مس ش

تصميم به سفر حج مي گيرد و اين سفر معنوي مي تواند نجات بخش او از هند باشد.
ــتان به آنها  ــت و از معاصي و غفلت هايي كه به خاطر اقامت در هندوس ــرعي آرزومند زيارت كعبه اس ش
دچار شده است، ابراز ندامت مي كند. به قصد زيارت كعبه و به جا آوردن مناسك حج، اجازة خروج را از هند 

مي گيرد و به مكه مي رود:  
ــي خلاص ــر  اگ ــم  ياب ــانروزي  ــر بني ــاي كف ــن بتكده ه زي
ــپارم س ــق  ح راه  و  ــزم  آرمبرخي روي  ــه  كعب ــه  بـ ــد  هن از 

(ب99)
سفر او به كعبه در سنين پيري اتفاق افتاده است:

ــه گيري ــت گوش ــود به هيچ كس كاريا رب به گذش كـان را نبـ
ــوقي ــا رب به تـلاش پـاي ش ــينـد دمـي ز رفتــاريـ كــان ننش
ــر نـاتـوان را ــن بنـدة پيــ ــود دهش باركـايـ ــوي حريم خ در س
ــد مـوانعي روي ــا رب نـدهـ ــاز چـون پــاريـ ـــال نيـز بــ امس

(ب103)  

1. صفا، ذبيح االله، تاريخ ادبيات در ايران، ج سوم، تهران، فردوسى، 1366، ص462.
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در ترجيع بندي كه بدين مناسبت سروده است، مي گويد:
ــنـة آب زمـزمـم مـن ــه كام بازم... لـب تش ـــان بـ يـا رب بـرس
ــن روزي ام كن ــوفِ حـرميـ ــــرفــرازمطـ ـــاز س از لـطـف بس
ــروه مــ و  ــا  صـفــ آرزوي  عمـري ست كه هست ديده بازم...در 
ــر ــارت پـيـمـبــ ـــوق زيـ رهِ حجــــازماز ش ــبِ  گــرمِ طــلـ
ــت دوس رهِ  در  ــه  آنك ــرِ  س ـــازمدارم  از مــردمِ ديــده پــاي س
ــپارم ــق س ــزم و راه ح آرمبــرخيــ روي  ــه  كعب ــه  ب ــد  هن از 

(ب99)
و از آنجا به مقصد ايران برمي گردد و خدا را شاكر است كه توفيق خلاصي از هند يافته و به ايران بازگشته 

است.
طوف حرم كردم و جانب ايران شدم كردم از هندوستان قطع نظر شـرعيــا

(ب330)
***

ــم خلاصي ــه يافت ــكر ك ــالصد ش ــد، بعد چل س ــور هن از كش
(ب100)

13 . وفات شرعي
ــت، از زمان تولد و وفات او  از آنجايي كه هيچ گونه اطلاعي از زندگي و احوال او در كتاب ها نيامده اس
بي اطلاع هستيم، اما از مطالعه ديوان او و سرنخ هايي كه به دست مي آيد، مي توانيم مطالب زير را بيان كنيم:

ــت، شعري در قالب قطعه است و در آن به  ماده تاريخي  ــاره اي كه به تاريخي در ديوان او هس آخرين اش
اشاره دارد و سال 1090 ه . ق از آن حاصل مي شود.

ــولشكر ايزد كه در اين سال شكفت رس اولاد  ــن  گلش از  ــي  گل
ــول ...دوستـش شــاد ز اقـبــال مـدام ــاد ز ادبار مل ــمنش ب دش
ـــالِ تـولــد جـستـم ــرد قبولاز خــرد س ــخنم ك ــد س ره نما ش
ــول دو الـف كـرد ز مـصـرع سـاقط ــي آل رس ــد خلف ــت آم گف

(ب111)
ــاقط  ــود و اگر دو الف را س ــول = 296 كه در مجموع 1092 مي ش آمد = 45 ، خلفي =720 ، آل = 31 ، رس

كنيم ،عدد 1090 به دست مي آيد.
در جاي ديگر نيز شعري هست كه آغاز آن افتاده است. در انتهاي آن مي گويد:
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ــرعي تاريخ اين خجسته بنازبان به وصف چنين گلشني بود قاصر بجوي ش
ــكفته گشت و گفتا مكان فيض افزاز عقـل جستـم سـال بناي تكية فيض ش

مكان = 111 ، فيض = 890 ، افزا = 89 كه در مجموع1090 مي شود.
ــد از اين تاريخ وفات يافته  ــت نمي آيد. پس بايد بع ــال به دس ــام ديوان او، تاريخي فراتر از اين س در تم
باشد. اولين سال هايي كه در ديوان او به آن اشاره شده است، شعري است كه عنوان «في مدح شاه عباس 
ماضي» دارد و چون از اين شاه با عنوان ماضي ياد شده، پس بعد از حيات او سروده شده است. شاه عباس 
ــت و اگر سال سرودن شعر را سال آخر حيات اين پادشاه بدانيم و  ــال هاي(996-1038) ه . ق مي زيس در س

سن شاعر را حدود 18 سال، بايد شاعر در حوالي سال 1020 ه . ق متولد شده باشد.

14 . اهميت ديوان شرعي
هدف اصلي، شناساندن شاعري گمنام است. گذشته از آن، شرعي در ماده تاريخ ها به نكاتي اشاره كرده 
ــال 1050 ه. ق ،  ــتناد قرار گيرد؛ مثل : تاريخ تولد خواجه ناصر به س كه مي تواند در تاريخ ادبيات مورد اس
ــيلة امير ابراهيم در سال  ــمير ميرزا عبدالغني در 1060 ه . ق ، تاريخ بناي حمام به وس تاريخ نزول حاكم كش
ــيح ولد ملا نويدي در سال  ــيد كبير در 1069 ه . ق ، تاريخ وفات مس ــجد س 1061 ه . ق ، تاريخ بناي مس
1050 ه . ق ، تاريخ وفات طالباي كليم (شاعر معروف) به سال 1067 ه . ق ، تاريخ بناي آيينه خانه اي كه 
علي مردان خان در كابل به سال 1060 ه . ق ساخت، تاريخ بناي تكيه فيض در سال 1090 ه . ق ، تاريخ 
بناي مسجدي در بندر سورت كه غياث الدين خان در سال 1081 ه . ق ساخت و تاريخ تولد شاهزاده ممتاز 

شكوه در سال 1051 ه . ق.
برخي از كاربردهاي او در اشعار مي تواند به عنوان شاهد شعري مورد استفاده قرار گيرد. نظير:

شلتاق كه در لغت نامه دهخدا به معني«منازعه با كسي در باب دلايل دروغ» آمده است.
ــلتاق مي كند ــمِ تو ش ــس كه تركِ چش ــاب ها از ب ــد از بي حس ــراب ش ــم خ ــكِ دل مُل

(غزل39)
ــاخچه بند يعني«تهمت بند»  ــاخك، شاخ كوچك و شعبه» و ش ــاخچه در لغت نامه دهخدا به معني «ش ش

مي باشد.
ــاخچه ها ــكفت گل از ش ــاز بش ــا   ب ــد و باغچه ه ــبز ش ــاغ سرس ب
ــاخچه بندي ز حسد ــرعيـا ش ــاخچه ها ش ــوگلِ ما ش ــته بر ن بس

(غزل52)
گشاد دادن در لغت نامه دهخدا به معني«راندن تير از كمان، انداختن، افكندن» بدون شاهد آمده. اين مثال 

از اين جهت مورد اهميت است.
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ــانْ خدنگي ليك ــاد غمزة او در كم گشاد مي دهدش دير در چه انداز است نه
(غزل145)

15 . معرفي نسخه
از ديوان شرعي، يك نسخه موجود است و با مراجعه به كتاب ها و منابع ديگر، هيچ اطلاعي از نسخ ديگر 
ــلامي به شماره 7009  محفوظ است. نسخه به  ــخه در كتابخانه مجلس شوراي اس ــت نيامد. اين نس به دس
ــت و در برخي از صفحات آثار تصحيح و قلم خوردگي ديده مي شود و نشان  ــتعليق خوش و خوانا اس خط نس
ــت. تمام صفحات را با  رنگ لاجورد و زرين، جدول بندي كرده اند.  ــي آن را اصلاح كرده اس مي دهد كس
ــنگرف است. هر صفحه داراي 15 سطر است. صفحه اول و صفحه  ــعار و قالب ها به رنگ ش عنوان هاي اش
ــرلوحي زيبا است. نسخه داراي 437 صفحه است، ولي با توجه به  ــخه، داراي تزيين و س آغاز غزليات در نس

چند مورد افتادگي در نسخه، تعداد صفحات بيشتر از اين مقدار بوده است.
آغاز: 

ــور ثنا اي قادري كه جز تو كس نيست رهنما ــوي كش ــرا رهي به س ــا م بنم
انجام: هر كه نشد پيرو اين خاندان بر سر ...   

تمت الكتاب بعون ... . 
صفحه آخر ناقص و بريده است و با همين عبارات پايان مي پذيرد.

ــت، ولي نبايد مدت زيادي بعد از  ــخيص نيس ــدگي قابل تش ــخه به علت پارگي و پاك ش تاريخ ختم نس
وفات شرعي نوشته شده باشد، زيرا در مقدمه نسخه كه به دست شخصي ديگر نوشته شده است، مي گويد:

سفر نموده به عقبا خدا كند رحمتپريد طاير روحش به جانب جنت

16 . چگونگي تصحيح
ابتدا متن نسخه تا انتها خوانده شد و ويژگي هاي آن استخراج گرديد. چون از زندگي او اطلاعي به دست 
نيامده است، براي نوشتن شرح حال او از اشعارش كمك گرفتيم. در ابيات بسياري، دقت زياد لازم است تا 
ــود. گاه ساكن يا با كسره خواندن شعر، وزن را به هم مي زند، بدين منظور در اغلب اشعار،  ــت خوانده ش درس

آن را مشكول ساختيم.
ــد كه اصل متن تا حد امكان حفظ گردد، در مواردي كه كلمات پيوسته بود آن را به  ــعي ش در تصحيح س
ــم الخط  امروزي درآورديم ولي در ساير موارد از تغيير پرهيز كرديم و اگر موردي بود، در پاورقي نوشته  رس
ــخص بودن وضع قرارگيري اشعار در نسخه خطي، شماره هر صفحه را با قيد (ر) براي روي  ــد. براي مش ش

برگه و (پ) براي پشت برگه آورديم.
هنگام آوردن نمونه ها، اگر از غزل هاي اين متن استفاده شده بود، شماره آن غزل و اگر خارج از اين متن 
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بود، شماره برگه نسخه خطي را آورديم. آن را با حرف (ب) مشخص كرديم.
گ ، ك به يك شكل نوشته شده است.

مي، ن، ب بر سر فعل جدا و به شكل مي، نه، به آمده است.
كلمات مختوم به (ه) را هنگام اتصال با يك (ه) آورده است؛ مثل: رشتها به جاي رشته ها.

در بيشتر موارد، كلمات داراي همزه است كه آن را به شكل(ي) آورديم؛ نظير: مائي به شكل مايي 
همه جا ( نشأ ) آمده است كه آن را به شكل نشئه آورديم.

در مواردي (به) حرف اضافه و ضماير (آن) به اسم و كلمات همراه خود، چسبيده بود كه جدا نوشتيم.
(اي) به صورت (ء) آمده بود كه اصلاح گرديد. آيينة به جاي آيينه اي

 در تمام موارد آنها را به شكل رايج امروز آورديم.
نسخه در چند جا داراي افتادگي است كه به آن اشاره شده است.

17 . اغلاط املايي
نسخه داراي اغلاط املايي چندي است؛ آن مقدار كه در اين متن آمده است، اصلاح گرديد.

ــه جاي مغناطيس (ب31) ، حدر به جاي هدر (ب39) ، عقل خورده دان به جاي عقل خرده  ــس ب مقناطي
ــاعد  ــاي فضاي (غزل148) ، تذوير به جاي تزوير (غزل164) ، صاعد به جاي س ــزاي به ج دان (ب43) ، ف
ــافت به جاي كثافت (ب429) ، طلاطم (ب314) ، خاري  (ب341) ، مخطل به جاي مختل (ب401) ، كس

به جاي خواري (ب81) ، همه جا ( خاست ) را به جاي ( خواست ) نوشته است.

18 . سبك هندي
ــي ما در اصطلاح ادبي به نام «سبك هندي» شناخته مي شود. يكي از دلايل به وجود  دوران مورد بررس

آمدن اين سبك، ظهور دولت صفوي است. 
ــد، حكومت سلسلة صفوي  ــبك ش ــا: «انقلاب اجتماعي ديگري كه باعث تغيير س به عقيده دكتر شميس
ــيعه، از عوامل مهم در تغيير تفكر و بيان، يعني  ــيعي داشتند. تغيير مذهب و رواج ش ــت كه جهان بيني ش اس

تغيير سبك است. 
ــبك هندي از اوايل قرن  ــيد. س ايران در زمان صفويه تجديد حيات كرد و به عظمت و رفاه اقتصادي رس

يازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت 150 سال در ادبيات فارسي رواج داشت.1

19 . مختصات سبك هندي
با فروپاشي حكومت هايي كه شاعران را در دربار هاي خود جمع مي كردند تا به مدح ايشان بپردازند و در 

1. شميسا، سبك شناسي شعر، ص 284.
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ــيد اگر مدحي  ــش صله و پاداش هاي فراواني دريافت كنند، دوران اقبال به قصيده و مدح به پايان رس مقابل
هست، بدون چشم داشت به پاداشي است. بسياري از شعرا به دربار هاي هند رفتند يا به سرودن انواع ديگر 

شعر پرداختند. در واقع شعر به ميان مردم آمد و به زبان كوچه و بازار نزديك شد.
ــد: «زبان: رو آوردن طبقات مختلف مردم به شعر باعث شد  ــا در سبك شناسي خود مي نويس دكتر شميس
ــد. از طرفي وسعت  ــعر دميده ش ــعر راه يابد و از اين رو خون تازه اي در زبان ش كه زبان كوچه و بازار به ش
ــترش يافت و از سوي ديگر بسياري از لغات ادبي قديم از صحنة شعر رخت بربست،  ــعر گس دايرة واژگان ش

به نحوي كه مي توان گفت زبان شعر سبك هندي، زبان جديد فارسي است».1 
ــاعران به معني بيشتر توجه دارند تا به زبان.  ــعري معني گراست نه صورت گرا و ش ــعر هندي ش «فكر: ش

كوشش شاعر سبك هندي مضمون يابي و ارائه خيال و معني برجسته است».2 
«ادبيات: در سبك هندي چندان به بديع و بيان توجه نمي شود؛ البته تشبيه اساس سبك هندي است ... 

زيرا شعر سبك هندي، شعر مضامين اعجاب انگيز و ايجاد رابطه هاي غريب است.
ــاعران اين دوره است كه در مضمون سازي نقش فعالي دارد.  ــتر، تلميح مورد توجه ش از همة صنايع بيش
ــت، اما غزلي كه حد و حدود ندارد و مثلاً به حدود 40 بيت  ــلط در اين دوره، علي الظاهر غزل اس قالب مس

مي رسد و تكرار قافيه در آن امري طبيعي است».3 
ــال المثلي دارند و از اين رو  ــت. تك بيت ها جنبه ارس «توجه به رديف هاي خوش آهنگ ابتكاري رايج اس

تمثيل، مهم ترين عنصر ادبي شعر اين دوره است».4 
 

20 . سبك شرعي
سبك شرعي، نمونه اي از سبك معروف به هندي است و همان مضمون سازي هاي مشهور سبك هندي 

را در خود دارد.
ــيد ــاش ازل تا صورت خوبت كش ــك نق جاي مدّ از خامه اش بر صفحه مهر و مه چكيد كل

(ب 61)
***

ــازِ گريه كرديم ــوخ، آغ ــا از فـراق آن ش ــدة ماتـ ــرق، در آب دي ــد غ ــتي نوح ش كش
(غزل 21)

***

1. همان، ص 295.

2. همان، ص 297.
3. همان، ص 298- 299.

4. همان، ص 300.
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ــتم ــق س ــداد راتـا بـه كي هر دم براي كردن مش ــو خامة بي ــا ج ــن جف ــي اي مي تراش
 (غزل34)

***
ــب از پـي عـلاج ــن گرفت طبي را تا نبض م ــب  طبي ــفِ دردم  ت از  ــوخت  س ــبّابه  س

(غزل48)
ويژگي ديگري كه در شعر او هست، وجود كلمات عربي به جاي كلمات رايج فارسي است؛ نظير:

جبين، جبهه، بيع، ذهب، منفك، يم، احمر، سبحه، غنم و ... . 
ــيـار است ــروْ قد و زهرهْ جبين بسيار است آفت جان و دل و رهزنِ دين بس مهْ رخ و س

(غزل 200)
***

ــت ــت يـزدان ريــايـي س ــر طـاع ــت تـرا گـ ــت در جبهه سايي س ــاي ب ــرت در پ س
(غزل 149)

***
دادمش يك جان و ماندْ اين دِين در گردن را بيع كردم آبي از تيغت به صد جان اي عزيز

(غزل67)
***

ــدام ـــت زرد روي مــــــ ــب از اوس ــتذهـ ــتـگــان خـوار اس كـه بـه نـزد گـذش
 (غزل87)

***
ــت نگردد منفك ــرعيا خوف و رجا چيس ــتش ــه ات از روز ازل مرقوم اس ــه برجبه آنچ

 (غزل93)
***

ــتي اهـلِ هـوس شكست، يـمِ عشق ــت كـش ــانِ نهنگ اس ــن بحر، توام ــي اي مـاه
(غزل 141)

***
ــير داشت رنگِ زردم شد طلاي احمر از فيضِ سرشك ــكِ من خاصيت اكس كيمياگر اش

(غزل144)
***
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ــت سبحه، گر گرديد دست آويز زاهد دور نيست ــري با تارِ زناّر خود اس برهمن را هم س
(غزل164)

***
ــو دارد رواج امنيت ــه عـهـد تـ ــان بـ ــبانچـنـ ــت احتياج ش ــر حفظ غنم نيس كه به

(ب35)  

21 . جابه جايي اركان جمله
ــرعي به جا به جايي زياد اركان جمله، علاقه زيادي دارد و ابيات فراواني دارد كه اجزاي جمله را به هم  ش

مي ريزد. به نمونه هاي زير توجه فرماييد:
ــا ــم داري ار ادب مگش ــكوة غ ــان به ش ــازب ــرت و در دل درِ  طرب مگش مجوي عش

ــزل19) (غ  
كه ترتيب اجزاي جمله چنين است: ار ادب داري، زبان به شكوة غم مگشا.

در غزل 42:
ــذارم ترا ــنا با غير نگ ــوي گر آش ــمِ خود مخفي نگهدارم ترا اي مه ش از مـردمـانِ چش

ترتيب جمله: اي مه گر با غير آشنا شوي، ترا نگذارم.
در غزل 46:

ــالِ تو صيد افكن ــب نبْود به يادِ دانة خ ــوقِ دام آنجا عج برآرد پر اگر در بيضهْ مرغ از ش
ترتيب جمله: اگر آنجا مرغ از شوق دام در بيضه پر برآرد.

در غزل 88 :
تا شديم از پر دلي چون پستهْ خندان زير پوستپوست از تن هر زمان ما را به ناخن مي كَنَند

ترتيب جمله: هر زمان پوست ما را از تن به ناخن مي كنند.
و در غزل 127:

ــين ــبزي اگر مي طلبي خاك نش ــيه دانه نشست باش سرس ــبز گرديد چو در خاكِ س س
ترتيب جمله: اگر سر سبزي مي طلبي، خاك نشين باش؛ دانه چو در خاك سيه نشست، سبز گرديد.
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